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  صفحه شخصي مظفر شريعتي 

    افسانهنمتقديم به روان پاك  همسر نازني
  مظفر شريعتي 

  
 

 اي  اسطورهبخشاز                                              و پيدايش ضحاك پادشاهي جمشيد 
  شاهنامه 

  . را بخوانيد اسطورهابتدا  قسمت . مفهموم اسطوره را نميدانيد اگر 
 

. جمشيد پادشاه بزرگ و قدرتمند دوران باستان ايران  بود آه در ابتدا آارهاي بزرگي ميكند  
همچنين او مردم . او از آهن زره ميسازد . ديوان و پريان زير حكومت و فرمان او قرار داشتند 

. پرستندگان و رو حانيون آه آنها را به آوهستان ميفرستد . كند  طبقه تقسيم مي۴را به 
همچنين . ديوان به فرمان او آاخ هاي بلندي ساختند .  جنگاوران ،آشاورزان  و صنعت گران 

جشن نوروز را او ايجاد ميكند و سيصد سال به خوبي بر مردم .  او به آمك  ديوان پرواز ميكند 
 قدرت و شكوه خود مغرور ميشود و منم منم ميكند و به اين دليل فر اما بعد به. پادشاهي ميكند 

و مردم از او روي گردان ميشوند و آار مملكت رو به خرابي ميرود . شاهي از او گرقته ميشود 
. 

  
  چو چندي بر آمد بر اين روزگار                     نديدند    جز  خوبي    شهريار

  يد                     به گيتي جز از خويشتن آس نديديكايك  به   تخت   آئي   بنگر
  مني آرد آن شاه  يزدان  شناس                    زيزدان   ببيچيد  و  شد  ناسپاس
  چنين  گفت  با  سالخورده مهان                    آه جز خويشتن  را  ندانم  جهان

   چو من نامور تخت شاهي آه ديدهنر  در  جهان  از من آمد پديد                   
  جهان  را  به خوبي من  آراستم                    ز  روي  زمين رنج  من   آاستم
  خور و خواب آرامتان از من است                 همان پوشش و آامتان از من است

  آفرينگر ايدون آه دانيد من  آردم  اين                  مرا    خواند  بايد   جهان  
  چو اين گفته شد فر ايزد از  اوي                  گسست و جهان شد پر از گفتگوي

                    چو خسرو شدي بندگي را  بكوشچه گفت آن سخنگوي با ترس و هوش
  به يزدان هر آنكس آه شد ناسپاس               بدلش اندر آيد ز  هر سو   هراس

  
  .ك پيدا ميشود و در اين زمان است آه  ضحا

  
پادشاهي به نام مرداس وجود ) دشت   سواران نيزه گذار ( در سرزمين عربستان 

 فرزند ناپاآي به نام ضحاك  اما.   پادشاه گرانمايه و عادلي نيز بود   آه. داشت 
روزي  .  )بيور اسب  در زبان پهلوي به معني  صاحب ده هزار اسب  ( داشت 
 ظاهر ميشود و او را وسوسه ميكند  تا با  ا  بر ضحاكدر ظاهر يك جوان زيب ديوي

چون ضحاك با ابليس پيمان ميبندد ، ابليس از او ميخواهد آه . او همپيمان شود 
 . پدرش را بكشد و بر تخت شاهي بنشيند 
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  چنان بد آه ابليس روزي بگاه                    بيامد  بسان   يكي  نيكخواه
     ببرد                   جوان گوش گفتار او را سپرددل  مهتر  از  راه  نيكي

   جوان را زدانش تهي بود مغز                   و نغز گفت زيبا  سخن   فراوان
  نامور آدخداي اي   بايد  چرا                   بدو گفت جز تو آسي در سراي

   
  و  بدين سان ضحاك پدرش را ميكشد و شاه ميشود  

ردوسي ميگويد  آه فرزند حقيقي هر اندازه هم بد باشد پدرش را و در اينجا ف
  .نميكشد و شايد رازي در آار باشد آه بايد از مادر ضحاك پرسيد 

  
  آه فرزند  بد گر  بود  نره  شير          بخون  پدر  هم  نباشد  دلير
  مگر در نهاني سخن ديگر است          پژوهنده را راز با مادر است

   
 به صورت يك آشپز نزد ضحاك ميرود و  ار به اينجا تمام نميشود و ابليس آ اما

 ميپزد آه تا آن موقع ضحاك نخورده  برايش غذاهاي بسيار خوشمزه اي با گوشت
و بعد از بدست آوردن دل ضحاك ، وقتي آه ضحاك از او ميخواهد آه به . بود 

از پادشاه ميخواهد ) ليس اب( ، آشپز    چيزي بخواهد  خاطر اين خدمت ارزنده از او
 بمحض آنكه او شانه هاي ضحاك را ميبوسد روي   اما. آه شانه هاي او را ببوسد 

  . دو شانه ضحاك دو مار ظاهر ميشود 
   

  نديد   شگفتي  اين جهان   آس اندر               ناپديد  زمين   چو بوسيد شد بر
  از هر سويي چاره جستغمي گشت و              دو مار سيه از دو آتفش برست

  در شگفت  اين از    بماني    گر  سزد                آتف  هر دو   سرانجام ببريد از
  شاه   آتف   از     باره  دگر    برآمد              چو شاخ درخت آن دو مار سياه

   
 و راه علاج را به    ابليس به شكل يك پزشك نزد ضحاك ميرود پس از اين دوباره

  .دهد او نشان مي
   

   نزد ضحاك رفت  بفرزانگي           به سان پزشكي پس ابليس تفت
   بمان تا چه گردد نبايد درود               بدو گفت آاين بودني آار بود

  )يعني نبايد مارها را بكشي  (   
   نشايد جز اين چاره اي نيز آرد         خورش ساز و آرامشان ده بخورد

   مگر خود بميرند ازين پرورش            شبجز مغز مردم مده شان خور
   بر اين درد و درمان ببايد گريست           دواي تو جز مغز آدم چو نيست

   



و به او ميگويد آه بايد روزي دو نفر را بكشد و مغز سر آنها را به اين دو مار 
  . بدهد 

   
   پس از مغز سرشان ببايد درود           به روزي دو آس بايد آشت زود

  )يعني مغز سرشان را در آورد (  
در اين زمان به دليل ظلم و ستم جمشيد در ايران ، مردم از او بيزار ميشوند و  

نظام آشور متلاشي ميشود و مردم ايران از ظلم جمشيد به دامان ضحاك پناه ميبرند 
 !  
  

   پديد آمد از هر سويي جنگ و جوش             از آن پس برآمد از ايران خروش
  جمشيد         از   پيوند  گسستند               روز سپيد ه گشت و رخشندهسي
  نابخردي      و    گراييد    به آژي              ايزدي    فره    شد    تيره  او   بر

  پديد آمد از هر سوي خسروي     يكي نامجويي زهر پهلوي 
  يكايك زايران بر آمد سپاه   سوي تازيان برگرفتند راه 

  د آانجا يكي مهتر است  پر از هول شاه اژدها پيكر است شنودن
  سواران ايران همه شاه جوي     نهادند  يكسر به ضحاك روي 
  به شاهي بر او آفرين خواندند   و را شاه ايران زمين خواندند 

  نو  جهان دار اورديدش  تگ  به              آندرو  شد  بخت  جمشيد را  چو
  آلاه و  تخت  ضحاك  به   سپردش           و شد سياهنهان گشت و گيتي بر ا

   
  و بالاخره ضحاك جمشيد را  با اره به دو نيم ميكند و ايرانيان را شاد 

   
  چو ضحاك آورد ناگه  به  چنگ        يكايك ندادش زماني درنگ
  به اره  مر او را به دو نيم آرد     جهان را از او پاك بي بيم آرد

  :سي چنين ميگويد و در اينجا فردو
  

  آه گيتي نخواهد گشادنت راز                   چه بايد همي زندگاني دراز
   جز آواز نرمت نيايد بگوش             همي پروراندت با شهد و نوش
   نمودن ببد نيز چهر   نخواهد             يكايك چو گويي آه گسترد مهر

  ت اندر از درد خون آورد بدل                   يكي نغز بازي برون آورد
   تو در وي بجر تخم نيكي مكار                   چنين است آيهان ناپايدار

   خدا يا مرا زود برهان ز رنج             زين سراي سپنج دلم سير شد
  



ضحاك هزار سال سلطنت ميكند و در زمان او آيين فرزانگان از ميان ميرود و به 
خوبي ها پنهان ميشوند و بدي هاآشكار و .  ميكند جاي هنر ، جادو گري ارزش پيدا

  . آار بدانجا ميرسد آه از نيكي به جز به راز سخن به ميان نمي آيد 
   

   براو ساليان انجمن شد هزار               چو ضحاك بر  تخت شد  شهريار
    آام  ديوانگان  پراآنده شد                 نهان    گشت  آيين    فرزانگان

   گزند    نهان راستي ، آشكا را               جادويي ارجمند وار شد ،هنر خ
   ز نيكي نبودي سخن جز به راز              شده بر بدي  دست  ديوان  دراز

  
مدتي  . ضحاك دو خواهر جمشيد به نام ارنواز و شهرناز را به همسري ميگيرد 

 در مي آيند و آنها به ميگذرد تا اينكه دو جوان به عنوان آشپز به خدمت ضحاك
يك جوان را ميكشتند و ديگري را آراد . جاي اينكه هر بار دو جوان را بكشند 

  . ميكردند و به جاي مغز او از مغز گوسفند استفاده ميكردند 
  

  .از آن دو يكي را بپرداختند          جز اين چاره اي نيز نشناختند 
  

يدادند و به خارج از شهر ميفرستادند تا به گوسفند بنابراين هر ماه سي نفر را از مرگ نجات م
  . آردان از نژاد اين حوانان هستند .داري مشغول باشند 

ضحاك شبي در خواب ميبيند  آه جواني دلير با دو  دو جوان دلير  ديگر به سراغ او آمده و با 
ست امان از منجمان با درخوا. گرز او را زخمي آرده و سپس در آوه البرز به بند ميكشند 

ضحاك به او  ميگويند آه آودآي به نام فريدون زاده خواهد شد و از شير گاو تغذيه خواهد آرد 
ضحاك دليل دشمني . و چون بزرگ شود ضحاك را اسير و در آوه دماوند به بند خواهد آشيد 

 و مغز اين جوان را سوال ميكند و آنها به او ميگويند آه پدر او به دستور تو آشته خواهد شد
ضحاك دستور ميدهد آه همه آودآان تازه بدنيا . سر او خوراك مارهاي شانه تو خواهد شد 

در همين هنگام پدر فريدون به نام آبتين آشته ميشود و مغزش به مارهاي . آمده را بكشند 
فرانك همسر آبتين آودك خود را به مخفي گاهي ميبرد و  آودك در آنجا از . ضحاك داده ميشود 

ر گاو غذا ميخورد و بزرگ ميشود خبر آودك و گاو به ضحاك ميرسد اما مادر موفق ميشود شي
آودك خود را نجات دهد و در آوه البرز به مردي بسپارد تا بزرگ آند  و بدين سان فريدون به 

  . شانزده سالگي ميرسد  و مادر را يافته و از او ماجراي خودش و تبارش  آگاه ميشود 
  

  :آاوه آهنگر 
   

روزي ضحاك دستور ميدهد تا بزرگان آشور در مجلسي جمع شوند و طوماري را امضا آنند آه 
آن بزرگان از ترس ضحاك آن طومار را . در آن  ضحاك به عنوان  پادشاهي عادل  تجليل شود 

اما در اين زمان مردي با سر و صداي زياد وارد ميشود و بر ضحاك فرياد ميزند .امضا ميكنند 
آاوه آهنگر هستم  اما تو از هجده پسر من  هفده تن را آشته اي و اينك به سراغ آخرين آه من 

  . فرزندم فرستاده اي تا او را هم بكشي و مغزش را به مارها بدهي 
  



  خروشيد و زد دست بر سر زشاه                 آه شاها منم آاوه دادخواه
        بيفزايد اي شاه مقدار تواگر   داد   دادن  بود   آار    تو            

  زتو  بر   من  آمد  ستم   بيشتر                  زند هر زمان بر دلم نيشتر
  ستم گر نداري  تو  بر  من  روا                  به فرزند من دست بردن چرا ؟

  مرا  بود  هجده  پسر  در جهان                  از ايشان يكي مانده است اين زمان
  بخشاي و بر من  يكي  در  نگر                  آه سوزان شود  هر زمانم جگرب

  جواني نماندست و فرزند نيست                  بگيتي چو فرزند  پيوند نيست
  ستم   را  ميان  و  آرانه   بود                  هميدون ستم را بهانه بود

       آه بر من سگالي بد روزگاربهانه چه داري ؟ تو بر من بيار            
  يكي   بي  زبان   مرد   آهنگرم                  زشاه آتش آيد همي بر سرم

  اگر هفت آشور به شاهي تراست               چرا رنج و سختي همي بهر ماست
  

  ضحاك دلش بر آاوه ميشود و دستور ميدهد تا فرزند او را آزاد آنند اما از او خواست تا زير
اما آاوه طومار را .آن طومار را او هم امضا آند و گواهي دهد آه ضحاك پادساه عادلي است 

گرفته و پاره ميكند و در حاليكه بر امضا آنندگان آن نفرين ميكند و آنان را شريكان ضحاك در 
  . ستمگري ميداند از آاخ خارج ميشود 

   از ترس آيهان خديوخروشيد  آاي  پايمردان  ديو                بريده دل
  همه سوي دوزخ نهاديد روي               سپرديد دلها  به  گفتار  اوي
  نباشم بدين محضر اندر  گواه                نه هرگز برانديشم از  پادشاه

  
 او پيشبند چرمي خود را پرچمي ميكند و مردم را به ياري خواسته و بر ضد ضحاك قيام ميكند 

مادر فريدون نيز .  ميرود و از او ميخواهد تا براي پادشاهي ايران قيام آند و به سراغ فريدون
گنجي را آه براي او ذخيره و پنهان آرده بود به او ميدهد  و به اين ترتيب  فريدون لشكري 

فراهم ميكند و پرچم آاوه را هم به زيور آلاتي زينت داده و آن را درفش آاوياني ميخوانند و به 
در راه برادران فريدون تصميم به قتل فريدون ميگيرند و سنگي .  پيش ميروند سوي ضحاك به

ر به سوي او رها ميكنند اما فريدون به آمك يزدان آن سنگ را از حرآت مي اندازد و برادران 
فريدون برادران را عفو ميكند و بالاخره با گذشتن از آب . ميفهمند آه پشتيبان او يزدان است 

ضحاك . آنهم بدون آشتي به سرزمين بيت المقدس آه جايگاه ضحاك بود ميرسند اروند رود به 
فريدون به آسودگي به آاخ ضحاك . در آن زمان به دنبال فريدون عازم هندوستان شده بود 

وزير ضحاك فريدون را در .  وارد ميشود و بر جايگاه او مينشيند و به حرم سراي او ميرود 
د و به روي خود نمي آورد ولي روز بعد به سوي ضحاك ميرود حرمسراي ضحاك مشاهده ميكن

. ضحاك به وزيرش ميگويد حتما مهمان است . و به او خبر ميدهد آه فردي وترد آاخ او شده 
  !وزير ميگويد اين چگونه مهماني است آه  با گرز گاو سر آمده و با زنانت ميباشد 

  
  ه مهمان بود ، شاد بايد بدنبدو گفت  ضحاك  شايد  بدن                  آ

  چنين داد پاسخ ورا   پيشكار                 آه  مهمان  ابا گرزه  گاو  سر
  به مهمانت آيد تو زو آن حذر                آذشت او ر مهمان نگهدار سر
  گر اين نامور هست مهمان تو               چه آارش بود در  شبستان  تو

  



ه پيشكار ميگويد آه از اين پس او را به عنوان نگهبان در آاخش  ضحاك خشمگين شده و  ب
  :پيشكار به ضحاك ميگويد  . راه نخواهد داد 

  
  آزين پس نيابي تو از بخت بهر       به من چون دهي آد خدايي شهر
  چو بي بهره  باشي  زگاه مهي       مزا  آار  سازندگي  چون   دهي

  
وي جادو وارد قصر ميشود اما در آاخ فريدون او  را با ضحاك به سوي آاخ ميرود و با نير

گرز گاو سر  ميزند اما از آسمان ندا مي آيد آه وقت مرگ او نرسيده است و لذا ضحاك را به 
بند آشيده و در آوه البرز زنداني ميكند  و به اين ترتيب ضحاك بعد از هزار سال سلطنت 

  .ميكند و سرانجام او نيز ميميرد فريدون پانصد سال حكومت .   سرنگون ميشود 
   

  
   بزد بر سرش ترك او آرد خرد                    برد  دست بدان گرز گاو سر

   ژيان  پيل   بند  آن  نگشايد  آه                 ببندي ببستش دو دست و ميان
   اوي   آيين   ناخوب  بيفكند                  نشست از بر تخت زرين اوي

  
   شد  پاك  همه  او  بد  از  جهان              حاك چون خاك شداز او نام ض

فريدون دستور ميدهد آه حدود طبقات بايد آاملا مراعات شود و هر آس آار خودش را بكند و 
  :در جاي خودش قرار بگيرد و اگر هر آس آار ديگري را بكند نظم جهان به هم ميريزد 

    به يك روي جويند هر دو هنرسپاهي  نبايد  آه   با   پيشه  ور      
  يكي  آارورز  و دگر   گرز  دار        سزاوار هر آس پديد است آار
 چو اين آار او جويد ، او آار اين        پر آشوب گردد سراسر  زمين

 
داشته باشيد آه در جوامع متمدن و پيشرفته چاره اي جز تخصصي شدن امور و تقسيم توجه 

 نيز توسط ر دو ه اما امنيت  ديگري صنعت گر باشد و .يكي بايد آشاورزي آند . آارها نميباشد 
هر چه جوامع پيشرفته تر ميشوند به همان ميزان نيز اموز  . ردد گتامين ) سرباز ( ديگري 

حال آنكه جوامع وحشي و عقب افتاده معمولا آاري جز توسل به . تخصصي تر خواهند شد 
  بنابراين  تقسيم آار در جامعه را نبايد با جامعه . ندارند  براي ادامه حيات غارت و دزدي

افراد . در جامعه طبقاتي مانند آنچه در زمان ساسانيان ايران بدان مبتلا بود . طبقاتي يكي دانست 
حق ورود به طبقه ديگر را ندارند و امتيازات و ثروت جامعه نيز مختص گروه و طبقه يك طبقه 

بنابراين جامعه طبقاتي پديده اي زشت و طبقات و تخصص ها در جامعه پديده اي .  خاصي است 
دام بوده است را من  آ و يا شاعر حال در آن زمان مقصود اين پادشاه. زيبا و الزامي است 

ضمن اينكه . اما هر گونه تفسيري در اين مورد قطعا نيازمند مدارك مستندي ميباشد . نميدانم 
  .  تاريخ واقعي نيست و بيشتر افسانه  هاي يك ملت ميباشد اسطورهاصولا 

  :در اينجا فردوسي چنين ميگويد 
  
  

  گذشته است و بسيار خواهد گذشت             روزگارا آه بر آوه و دشت  بسا
   بريم  نيكي  دست  بكوشش همه                 بيا تا جهان را به بند نسپريم



   يادگار  بود  نيكي  آه  به  همان                 نباشد همي نيك و بد پايدار
   را سودمند  مر تو   بدن  نخواهد                آاخ بلند همان گنج و دينار و

   مايه مدار  خوار  چنين  را  سخن                سخن ماند از تو همي يادگار
   نبود  سرشته  و زعنبر   ز مشك                   نبود  فرشته  فرخ فريدون

   فريدون توئي  تو داد و دهش آن               بداد و دهش يافت آن نيكويي
   
   

   .به اينجا اشاره آنيدبراي شنيدن بخش هايي از داستان ضحاك 
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